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  در عرفان عملی «کیمیا»مفهوم  بازشناسی

 چکیده

کار خود را به نووعی  عارفان مسلمانبرمی خوریم. « کیمیا»در متون عرفانی بارها به واژة 

کیمیاگری و گاهی برتر از آن دانسته، برترین کرامت خویش را عبارت از تغییر فلز آدمی 

اربرد مفهوو  کیمیوا در عرفوان ک اند.و تبدیل مس وجود او به طلای ناب معرفت خوانده

نوشوتار  نشوده اسوت. درسوتی از آنبازشناسی و ترسویم عملی موضوعی است که هنوز 

در متون عرفانی صرفاً یک استعاره ادبی نبوده، « کیمیا»است که  بر این ایده استوارحاضر 

ایون مفهوو  در ارتبواا بوا آمووزة  باشد.در پی بیان یک سنت عملی و عرفانی خاص می

گ اختیاری در عرفان عملی است که آموزة محوری در طریقت کبرویوه بوود. کیمیوای مر

ظاهری دارای مراحلی است که در کیمیای باطنی نیز شبیه به همین مراحول مرورش شوده 

دهد، انسان را به مورگ و نووزایی رخ می« تبدیل»است. تما  این مراحل که حول محور 

ای تازه به مفهوو  های مرتبط با آن، دریچهآموزه دهد. بیان این مراحل وعرفانی سوق می

 کیمیا از سویی و نیز عرفان عملی از سویی دیگر خواهد گشود. 

 .عرفان عملیمراحل تبدیل، کیمیا، مرگ اختیاری، نوزایی عرفانی،  ها:کلیدواژه

 مقدمه

عی برخورداری از مد مسلمان عارفان صوفیان و برخی از که های علو  غریبه استکیمیا یکی از گونه

دانستند. برخی کیمیا را به معنای تبدیل عناصر خسیس به عناصر نفیس، امری ناممکن می برخیاند. آن بوده

دانستند. در مقابل این گروه، گروه دیگر نیز کیمیا را از لحاظ نظری ممکن و از لحاظ عملی ناممکن می

بوعلی سینا و کندی برترین نمونه از کسانی اند که اند. اند که آن را مرلقا ممکن دانستهسومی هم بوده

فارابی کسی است که تبدیل عناصر را  (142و  2/143: تابی حاجی خلیفه،)اند.کیمیا را مرلقا ناممکن دانسته

های در مقابل، شخصیت (جاهمان)در مواردی خاص و آن هم به طور نظری و نه عملی، پذیرفته است.

رازی و از همه مهمتر جابربن حیان قرار دارند که  ن بغدادی، زکریاالدینجم مررحی چون فخرالدین رازی،

 اند. در کنار کیمیای ظاهری یا علم جهان، کیمیای باطنی و علم جان نیز وجود دارد.کیمیا را مرلقاً پذیرفته

 ت.برترین شخصیت کیمیاگر مسلمان، جابربن حیان، از شاگردان اما  جعفر صادق)ع( در قرن دو  اس

تواند ادعا کرده است که می وی در آثارش (31: 3131 نجیب،)مذهب بود.او یک فیلسوف و صوفی شیعی

موجود زنده، جانور و حتی انسان بیافریند زیرا کیمیاگری که در فن خود استاد است، قادر به تبدیل هر 

 (311-9/331: 3114خضرایی، )ت.ر روی زمین اسبای به مادّة دیگر است و کارهای او ادامة کار خدا مادّه

( گفته است که تاریخ بشر 12و71: 3134جابربن حیان،  :ک.)راخراج ما فی القوّةِ الی الفِعلجابر در کتاب 

به کمال)انسان کبیر( ( قابل قیاس با کیمیاگریِ عظیمی است که هدف آن رسیدن از نقص)انسان صغیر

است که  یک شیوه از عرفان عملی بلکه ارة ادبی نیست،یک استع ،است. در اینجا کیمیا صرفاً نمادین نیست



 

2 

 

فا  ایران بیانگر های زریننمادهای مربوا به کیمیاگری در تزیینات محراب .شودمی انسانموجب تحول 

توان کیمیا را به عرفان ملحق ساخت)ر.ک: ارتباا وثیق میان کیمیا و عرفان عملی است، تا آنجا که می

ل پرسش این است که کیمیا و عرفان چه پیوند آشکار بیرونی با یکدیگر دارند و حا (.31: 3411دستغیب، 

 توان کیمیا را به صورت یک الگو یا سنت متمایز در عرفان عملی بازشناسی نمود؟چگونه می

 

 پیشینه پژوهش

 اند. از جمله:یک ناظر به عرفان عملی نبودهاند، هیچمنابع معدودی که به کیمیا اختصاص یافته

، کیمیا و عرفان در سرزمین اسلا ، مترجمان: رضا کوهکن و زینب پودینوه آقوایی، (3111)لوری، پییر -

 .رانشناسی فرانسه در ایران، تهران: طهوریانجمن ای

شناسی، او در کیمیاست؛ مبانی حکمی و عرفانی، اما این کتاب دربارة جابربن حیان و مبانی 

 معادشناسی و...

علم  الصنعه یا علم ای در تاریخچهبا مقدمه)چهار رساله در علم کیمیا ،(3413)سفیو ،پوربابابیگ -
 .منشور سمیر تهران: ،(کیمیا

 در باب ماهیت، اصول و فروع علم کیمیا است.این کتاب 

مراتب نمادهای کیمیا گری در تناظر با عرفان و هنر » ،(3411)دستغیب، نجمه و فاطمه کاتب -

 .93-11صص ،41شماره ،کیمیای هنر، «اسلامی

 این پژوهش درباره تأثیر کیمیا بر کلیت هنر اسلامی است.

در  یاگریمیک ینمادها یابیباز، تناظر کیمیا و هنر مقدس»، (3411)دستغیب، نجمه و فاطمه کاتب -

 .11-31، صص91، شمارهباغ نظر، «فا نیزر یهامحراب

 فا  است.ی زرینهااین مقاله درباره تأثیر کیمیا بر تزئینات محراب

نگرش تربیقوی بور مفواهیم انسوان »، (3193)نصیری محلاتی، احمد و سیدمرتضی حسینی شاهرودی -

ت ، حکمو«های عرفوانی حکموت متعالیوه و جوابربن حیوانکامل و کیمیا در حوزة عرفان با تکیه بر دیدگاه

 .333-331، صص2صدرایی، شماره

مل در مکاتب فکری اسلامی، یهوودی، مسویحی و... پرداختوه مقاله فوق به ارتباا میان کیمیا و انسان کا

 است و از وجهة عملیِ عرفان تهی است.

های بیشتری در باره کیمیا وجود دارد بدون آنکه ارتباا متمرکزی با موضوع پژوهش حاضر پژوهش

 یعنی عرفان عملی داشته باشد.

 

 کیمیا و ادبیات عرفانی

 اند:دانسته« عشق»گرا بارها کیمیای واقعی را قانه و جمالویژه در جریان عرفان عاشصوفیه، به
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 (111: 3111 عرار،)ای عشق تو کیمیای اسرار/ سیمرغ هوای تو جگرخوار

 (223: غزلحافظ)از کیمیای مهر تو زر گشت روی من/ آری به یمن لرف شما خاک زر شود

 قرین آمده است.« مهر»و « عشق»در موارد فوق، کیمیا با 

ای مثل سیمرغ در ، همانند کسی که به دنبال حیوانی افسانهگرددوفا میبه دنبال فظ، کسی که از نظر حا

 کند:این جهان بگردد، کاری بیهوده می

 (233: غزل3131حافظ، )باششنوی/ به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میوفا مجوی ز کس ور سخن نمی

که کیمیای سعادت ابدی، صحبت است و تخم  بدان»اند: را کیمیا دانسته« صحبت» گاهی نیز عارفان

آد  به خیر و شر چندان تأثیر ندارد که شقاوت سرمدی هم صحبت؛ چه هیچ چیز در نفوس بنی

 (211: 3112 کاشانی،)«.صحبت

وجود من کیمیایی است که بر مس ریختن حاجت نیست، پیش مس برابر » گوید:می شمسچنانکه 

 (341 :3113 شمس،)«.یا چنین استشود. کمال کیمافتد همه زر میمی

 حافظ نیز کیمیا را، رفیق و دوست مصاحب دانسته است:

 (291: غزل3131حافظ، )دریغ و درد که تا این زمان ندانستم/ که کیمیای سعادت، رفیق بود، رفیق

 (492همان: غزل)بیاموزمت کیمیای سعادت/ ز همصحبت بد جدایی جدایی

که منظورش از رفیق و مصاحب، درویشان و گدایان گمنا  کوی و در جایی دیگر مشخص کرده است 

فقر و نیاز است که خاک را به نظر کیمیا کنند. در این موارد، کیمیا با واژگانی چون گدایی، فقر، نیاز، 

 بضاعتی و قناعت همراه آمده است:بی

 (49مان: غزله)ست که در صحبت درویشان استشود از پرتو آن قلب سیاه/ کیمیاییآنچه زر می

 (433همان: غزل)حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی/ کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

 داند؛ طلب چه چیزی؟ طلب جان جان:مولانا نیز طلب را کیمیا می

مولوی، )جان بنه بر کف طلب که طلب هست کیمیا/ تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا

 (241غزل :3131

 داند:یگر، فنا و رسیدن به مقا  غیب را کیمیا میوی در جای د

 ور شوی از سوز چو خاکستری/ باشد خاکستر تو کیمیا

 (233همان: غزل)راتن کیمیاست/ کو ز کف خاک بسازد سابنگر در غیب چه

 داند:عرار فنا را ابزاری برای رسیدن به کیمیای عشق می

 ندر فناستراه عشق او که اکسیر بلاست/ محو در محو و فنا ا

 (14: غزلدیوانعرار، )فانی مرلق شود از خویشتن/ هر دلی کو طالب این کیمیاست

 داند:و یا اینکه فنا را ابزاری برای رسیدن به کیمیای توحید می

 (39همان: ترجیعات)در نسخة کیمیای توحید/ خواند  که فناست مغز ایمان

 داند:مولانا در جایی دیگر، قلندری را کیمیا می

 (1113: غزل3131مولوی، )بری وازقلندری/ وصف قلندرست و قلندر مرغ و کیمیا و مقا  سی
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 داند:و در جایی دیگر، مقا  رضا را کیمیا می

 ده رضاییبیاموز از پیمبر کیمیایی/ که هر چت حق دهد، می

 (2313همان، غزل)همان لحظه در جنت گشاید/ چو تو راضی شوی در ابتلایی

 داند:وجود را نیز، شرا کیمیا میمولانا قابلیت مس 

 (2213همان، غزل)جویم، مس قابل کجاست...کیمیا و زر نمی

 (2934همان، غزل)تسلیم مس بباید، تا کیمیا بیابد/ تو گندمی ولیکن، بیرون آسیایی

 

 و تصوف کیمیا

و را به تصوف، ا جابربن حیانبه سبب گرایش ، جدای از تصوف نبود. بن حیانکیمیاگری برای جابر

ویژه صوفیان و عارفان علاقة بسیار به علو  غریبه و به (3/121: 3113 صاعد اندلسی،ابن).اندصوفی خوانده

شان کیمیاگر سهل تستری و پیروان ،ذوالنون مصریهای زیادی وجود دارد که گزارش اند.کیمیا داشته

صوفیه بارها به  (139: 3112ج، ؛ سرا223، 233و  233: 3113 ،قفری ؛3/111: 3131 ،مسعودی).اندبوده

قرب سلسلة کبرویه و  الدین کبری،نجماند که کار اصلی آنها چیزی نیست جز کیمیاگری. صراحت گفته

و طریقنا طریق الکیمیا؛ راه ما راه »گوید: به صراحت می برترین استاد عرفان عملی در زمانة خویش،

نشانگر الگوی خاص ایشان در عرفان « راه کیمیا»ر تأکید ب (321:  3991 الدین کبری،نجم)«کیمیاست!

عملی بر پایة کیمیا و مرگ اختیاری است. کربن در آثارش بسیاری از صوفیه همچون ذوالنون مصری را 

عربی حدود بیست کتاب در این زمینه نوشته ابن (319: 3111 کربن،)معرفی کرده است.« کیمیاگر و صوفی»

 : خوانیممی فتوحات. در است

د غایتی را که کمال است آییپاکسازی و تصفیه و بازگشت به اصل: هرچه در معدن تکوین پدید م

شود که وی را از اعتدال ها و امراض و... بر آن عارض میطلبد و آن ذهبیت و طلاشدن است. اما علتمی

  )درجه کمال رسد.کند تا به های عراض شده را زایل میعلت کند و حکیم با معرفت عقاقیر....خارج می

 (213: )الف(بیتا عربی،عربی،ابنابن

دهد که بنیانگذار عرفان نظری علاقمند بود که از ادبیات کیمیا در عرفان خود بهره این عبارات نشان می

 گیرد.

در نجو ، کیمیا، حروف و اعداد نیز  روضة الشهدابن علی کاشفی نقشبندی، نویسنده معروف حسین

 («ث: »بیتار.ک: کاشفی، )در سحر و طلسمات از آن اوست. اسرار قاسمیکتاب معروف  (3)مهارت داشت.

میزان ارتباا وثیق صوفیه با کیمیا بخصوص در دو سلسلة شیعی ذهبیه و نوربخشیه مشهود است. نویسندة 
یکی از وجوه تسمیة سلسلة ذهبیه را برخورداری غالب اولیای آن از علم اکسیر و کیمیاگری  الصواب

ای در این باب که برخی از صوفیه پس از مقدمه ذهبیهخاوری در کتاب  (93: 3111خاوری، )دانسته است.

دوز کیمیا بوده است، کیمیاگری اند و از جمله دست شیخ بهایی و نظر پیر پارهرا به کیمیاگری منتسب کرده

 (93ن: هما)را بخصوص در یکی دو قرن اخیر از لواز  قربیت در میان اقراب ذهبیه خوانده است.



 

5 

 

ا  11ی منظو  خود آقامحمد هاشم درویش قرب تذکرة الاولیاا  ذهبیه در 13ابوالقاسم راز شیرازی قرب 

نیز آمده است. اقراب ذهبی رسائلی را  میزان الصوابداند. این موضوع در کتاب را دارای اکسیر کیمیا می

طلاهایی گزارش  نمونه رع و انبیق و نیزاند. خاوری همچنین از بقایای دستگاه قدر باب کیمیا تألیف نموده

محمد  (93همان: )ا  نزد او و جمعی از معمرّین شیراز باقی مانده است.13داده که به صورت گَرد از قرب 

شناسی( در علم فراست)قیافه اینوربخش نیز که سلسله شیعی نوربخشیه بدو منسوب است، رساله

در علو  شریفة جعفری پیرو آد  الاولیا » کیمیا بود:مدعی  و (131و  131: 3111 ر.ک: شیبی،)داشت

هستم، و در علو  غریبه چون کیمیا و سیمیا و هیمیا اگر خودستایی  -علیه السلا  –حضرت علی مرتضی 

  (131همان: ).«سینانشماری همتای ابن

 

 و مرگ عرفانیکیمیا 

داند و از سوی دیگر شرا میالدین کبری از سویی طریقت خود را کیمیا نجمچنانکه خواهد آمد، 

پس باید ارتباطی میان کیمیای باطنی و مرگ اختیاری بوده  اولش در عرفان عملی مرگ اختیاری است.

شود که از پیوند تاریخی میان امثال عرار و مولانا که بر کیمیا تکیه باشد. این ارتباا آنگاه معنادارتر می

 اند با طریقت کبرویه آگاه باشیم.داشته

به  هانیست که فقط در کتاب در عرفان یک مفهو  انتزاعی و غیرعملی نیز همانند کیمیا، گ اختیاریمر

خاص خودش را دارد.  از آن سخن گفته باشند بلکه دستورالعمل و شیوة صورت نمادین و استعاری

-سخن گفتهو از مراحل آن  اندمرگ اختیاری را به صورت یک پدیدة عملی ترسیم کرده عارفان و صوفیان

استاد عملی خراسانی است که به صراحت طریقة عملی خود را بر پایة مرگ  نخستینالدین کبری نجم اند.

 یقُ رِطَ وَهُ ، وَاللهِین بِرِائِالرَّ وَ ی اللهِین إلَرِائِالسَّ ریقُ( طَ ی اللهِإلَ قُرُا)طُهَثُثالِ وَ » اختیاری استوار کرده است:

أن  بلَ وا قَوتُ: مُلا ُو السَّ اةُلَالصَّ یهِلَعَ  الَ. قَةِادَالإرَبِ وتِی المَلَعَ  یٌّّبنِمَ ختارُالمُ  یقُرا الرَّ ذَهَ ار... فَرَّالشُّ

سومین طریق به سوی خداوند، طریق سائران سوی خدا و طائران به  (11: 3114الدین کبری، الدین کبری، نجمنجم)؛واوتُمُتَ

ت ارادی استوار است. چنانکه پیامبر )ص( خداست، و آن طریق شرار است... این طریق برگزیده، بر مو

 .«فرمود: بمیرید پیش از آنکه بمیرید

این واقعیت مورد پذیرش بوده اما نه با این صراحت به عنوان یک اصل در سلوک و  او نیزالبته پیش از 

 ،الیغز)حدّ عاشق را جان دادن، خواجه احمد غزالی بنیانگذار عرفان عاشقانه، برای نمونه، تحول معنوی.

او نیز نقرة شروع عرفان عملی  بنابراین، از نظر (2)دانست.بارگاه عشق را ایوان جان می و (331: 3111

شرا آغازین عرفان عملیِ خود را همین  بودند کسانی که پس از خواجه احمد نیز. استموت اختیاری 

کیمیای فنای عرفانی،  ایشان، از نظر الدین کبری بود.تر نجماما از همه جدّی دانستندمیمرگ اختیاری 

بر موت اختیاری  و فرارودان خراسان صوفیان رساند. از این جهت، سنت عملیسالک را به مقا  ولایت می

مولانا که از طریق پدر به کبرویه متصل بود، به اند. دانسته آن را لازمة برخورداری از ولایتاستوار بوده، 

پرسند، طریقتش را می وقتی از مولانایاری سخن گفته است. صراحت از بنای سلوک خویش بر موت اخت
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« راه شما چیست؟»الدین شیرازی از او پرسید: قربگوید، همین موت اختیاری است. اولین چیزی که می

راه ما مُردن است و نقد خود را به آسمان بردن. تا نمیری نرسی. چنانکه صدر جهان گفت: تا »مولانا گفت: 

  (11: 3113 شفیعی کدکنی، ؛323: 3192 فروزانفر،)«.نمردی نبردی

 

 کیمیای عرفانیمراحل 

اند. یابد که عارفان از منظرهای مختلف به آن پرداختهنفس طی مراحلی به مرگ عرفانی دست می

مرگ اختیاری را  عارفان. ارائه شده است« کیمیا»ذیل استعارة  گویاترین تبیین موجود از مرگ اختیاری،

کند. مراحل مرگ اختیاری اند که از مراحل تبدیل مس به طلا در علم کیمیا تبعیت میدانسته« لتبدی»نوعی 

 به طور ملموس فقط در این تقریر آمده است. 

گانة مشهوری مررش است: های سهدر علم کیمیا برای تحولاتی که باید در یک جسم ایجاد شود، تبدیل

ی مرحلة انحلال و فروپاشی و بازگشت به آشفتگی تیره و تار ( یا مرحله سیاهی؛ یعنnigredo. نیگردو)3

( یا مرحله سفیدی که برابر است با انعقاد که به صورت نمک یا خاکستر albedo. آلبدو)2مادة آغازین؛ 

( یا مرحله سرخی. در این rubedo. روبدو)1کند؛ سفید در حالت معنوی به صورت رستاخیز تجلی می

 (331: 3113 ؛ ولف،433و  111: 3111کربن، )یابد.خود دست میمرحله کیمیاگر به هدف 

دارد. سالک پس از تزکیه و ترک تعلقات مادی، شاهد مراحلی چون  یمشابهگانة کیمیای عرفانی نیز سه

ایت عرفانی تبدیل جسم، تبدیل مزاج و تبدیل خیال خواهد بود. وقتی به مقا  فنا و مرگ عرفانی رسید، ول

 گردد.به او تفویض می

 

 . تبدیل جسم1

باشد. اینکه کیمیا نه تنها عبارت از تبدیل روش فلز، بلکه در نهایت شامل تبدیل و ارتقای جسم نیز می

مرگ »گیرد، مورد تأیید عارفان مسلمان است. مولوی مرگ عرفانی را جسم نیز خاصیت روش را به خود می

 :3412مولوی، )که در نوری روی ،مرگ تبدیلی خوانده است: نه چنان مرگی که در گوری روی/« تبدیلی

« خروج از بشریت»القضات همدانی آن را مقا  تبدیل مختصات جسم به روش. عین یعنیاین  (133، ب3د

 (241:  3111 القضات،عین)خوانده است.

بسیاری از شود. یازی به کیمیای تبدیل جسم، مصدر بسیاری از کرامات میسالک پس از دست

 القضاتعین صاحبان آن کرامت ارتباا مستقیم دارد. تبدیل و ارتقای جسم و ادراک کرامات، بامعجزات و 

 معراج طبق کیمیای تبدیل جسم،  (جاهمان)است. دانستهوابسته به موت اختیاری  را )ع(عروج عیسی

یتَ مَتَ إذ رَ ا رَمَیمَ  وَ»همچنین مولانا آیة  .ه استبا جسم منوّر صورت گرفت پیامبر)ص( جسمانی است اما

؛ هر قَّی الحَأَد رَقَی فَ آنِن رَمَ»و حدیث  (جاهمان)«چون تیر انداختی نه تو که خدا افکند؛ رَمَی اللهَ نَّکِلَوَ

 را، با توجه به تبدیل جسم پیامبر، تبیین کرده است:« آنکه مرا دید، حضرت حق را دیده است
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 (1229، ب3د :3412مولوی، )ستهخالق شد ست/ دیدن او، دیدناحمد بُده ما رمََیتَ إذ رمََیت

 گویدسخن می« جسم مبدّل»مولانا به صراحت از ، «مرگ تبدیلی»پس از مرگ اختیاری یا به قول مولانا 

 : الارض استکه قادر به طی

 (313، ب4)همان: دمیل کردفرسخ و بیچون خدا مر جسم را تبدیل کرد/ رفتنش بی

 وی (1).رخ( نامیده است که خواص روش داردتروحن)جیوة سمؤیدالدین جندی چنین بدنی را م

نشینی( توضیح داده کیفیت رسیدن به چنین جسمی را با توصیف شش تا هشت دوره اربعینات )چله

، کرامات عالم ملکوت روحانی را از آنِ جن در مواقع النجو عربی نیز ابن (332-343 :3132جندی، )است.

داند؛ یعنی کسانی که باطناً تروحن وت ترابی را خاص متروحنانِ بشر میو فرشتگان و کرامات عالم ملک

  (31: بیتا)ب( عربی،)ابناند.یافته، روحانی شده

 شود؟چگونه بدن تبدیل به روش می اما

اند مراتبی برای گذار از جسم ترسیم کنند. از منظر ایشان انسان عالم اصغر و نمونة تاّ  عرفا کوشیده

اید عناصر موجود در عالم اکبر)آب، باد، خاک، آتش و هوا( و تبدیل هر یک را در مرابقت آفرینش است. ب

فوائح الجمال و فواتح الدین کبری در رسالة سلوکی خود با عالم اصغرِ انسانی مرالعه نمود. شیخ نجم
یک حله از یکمربهشمرد و مرگ عرفانی را به معنای رهیدن مرحله، عناصر و ارکان وجود را برمیالجلال

عناصر چهارگانه و  (321:  3991الدین کبری، )نجم.اندکه هر وجود مادی را شکل دادهداند این عناصر می

یک این عناصرِ تاریکِ مادی باید هر آنچه میان زمین و آسمان است در وجود انسان گرد آمده است که یک

از هر یک از عناصر اربعه، فانی کند. آنگاه  سالک باید بهرة خود را (313)همان: ر گردند.تزکیه و منوّ

کند. شهود هر یک های تخلّص از هر یک از عناصر فوق را در سلوک، به تفصیل بیان میالدین نشانهنجم

از آسمان، زمین، خورشید، ماه و ستارگان از سوی سالک، به معنای تزکیة جزء مربوا به آن معدن در باطن 

و رحلت به جهانی دیگر « مرگ بزرگ»رهایی قرعی از قید وجود، تنها با  اما (333و  333)همان: اوست.

 (12: 3114؛ همو، 311)همان: میسر است.

الدین، جداسازی عناصر چهارگانة فلز آدمی، تبدیل و ارتقای هر یک در کوره مراد از کیمیا از منظر نجم

عنصری تابع ترکیب بوده، مزاج ابدال  است. از این منظر، مزاج« لریفة نورانی»و آتش مجاهده و استخراج 

 گذارد، کیمیاست.تابع وحدت است. چنین تبدیلی که حتی بر مزاج و جسم عارف نیز تأثیر می

دهند: اگر عناصر این گونه پاسخ می« شود؟چگونه جسم تبدیل به روش می»پس صوفیه به پرسش 

رفته جسم مبدلّ عرفانی به ی خلع شوند، رفتههای مادیک از ویژگیبهمتناظر با عناصر اصلی عالم اکبر یک

دست خواهد آمد. به عنوان مثال، نجم رازی هفت مرتبه گذار از عناصر وجودی برای سالک ترسیم کرده 

. صفات افلاک و اجرا  3. صفات آتشی، 4. صفات هوایی، 1. صفات آبی، 2. صفات خاکی، 3است: 

سالک برای عبور  (293: 3133 الدین رازی،نجم)حیوانی. . صفات1. ستاره و خورشید و انوار، 3سماوی، 

از وجود، باید به تهذیب قوای فلکیِ درونی خویش بپردازد. نشانة گذار از صفات خاکی آن است که 

ها ها و کوهها، تلها، شکستهآید و بر خرابهها و جاهای تاریک بیرون میبیند که از کویسالک در واقعه می

ها و شود، گذرش بر سراهای زیبا و شهرها و آبادیتر میه برکتِ ذکر، عنصرِ خاکش پاکگذرد. وقتی بمی
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بیند های تیره میافتد. نشانة گذار از صفات آبی آن است که آبهای دلپذیر و مانند آن  میکوهها و خاک

، چشمه، حوض و شود و از آن پستر میاش پاکهراسد. به برکت ذکر، عنصر آبیکه از گذشتن بر آنها می

گذرد. نشانة گذار از صفات کند و میدریا خواهد دید با آب صاف و زلال که به آسانی در آن شناور می

بیند که پرواز هوایی آن است که در واقعه هواهای گرفته و ابرهای تاریک و آذرخش و تندری سهمگین می

بیند که آنچنان هوایی پاک و صافی می در آن ناممکن است. پس از پاکیِ عنصر هوایی، فضاهایی وسیع و

گذرد، ها پرواز کند. وقتی بر صفات آتشی میتواند برود و بدود، یا بر فراز وادیخواهد، میکه دلِ او می

ترسد، حتی های آن که مبادا او را بسوزاند میبیند و از شعلههای تاریک بسیار همراه با دود میابتدا آتش

ها و ها و مشعلها و شمعتر شود، چراغگریزد. وقتی عنصرِ آتش وجودش پاکیکشد و مگاهی فریاد می

تواند بدون ناراحتی از برد و میبیندکه از دیدار آن لذّت میهای آتشی میهای آتش و وادیها و خرمنبرق

بداند که  ها ناخوش و مکدر بیند بایدها بگذرد. پس از مراحل هر زمان که  این عناصر در واقعهاین آتش

ای به شره و لذتِ تغییری نامرلوب در باطنش ایجاد شده، یعنی هواهای نفسانی بر او غلبه نموده، یا لقمه

جا گفته و... سالک باید برای پاک گردانیدنِ عناصر وجودی)تزکیه( به ذکر خفی نفس خورده، یا سخنی بی

الدین رازی، نجم )خوردن را نگهدارد. روی آورد، شیخ را با ارادت و محبت یاد کند و آدابِ سلوک و

 (333: 3139 ؛ مایل هروی،293: 3133

در مرحله آخر، صفات حیوانی سالک همچون حرص، بخل، کبر و... هر یک خود را در قالب حیوانی 

کنند. اگر این حیوانات در قدرت باشند و بر او چیره گردند، بدان معنی است که از این صفات در جلوه می

گذرد. اگر این حیوانات د و اگر این حیوانات زیر سلرة او باشند یعنی از صفات حیوانی خود میگذرنمی

را کشته و مرده ببیند، باید بداند که تا وصل کامل تبدیل جسم نهایی، کیمیا و مرگ عرفانی راهی نمانده 

 (331: 3139؛ مایل هروی، 293: 3133 الدین رازی،نجم)است.

ید فلسفه صدرایی است. صدرالمتألهین بر آن است که نفس به واسرة حرکت تبدیل نفس، مورد تأی

شود که نیازی به کالبد جوهری اشتدادی از عالم خلق به عالم امر ارتقا یافته، به وجودی مجرد تبدیل می

  (1/191 :3111 صدرالدین شیرازی،)جسمانی ندارد.

 

 . تبدیل مزاج2

توان با سخن گفته است. به نظر او می« تبدیل غذا»و « اجتبدیل مز»مولانا بخصوص در اشعارش از 

 تغییر قوت غالب، از مادی به معنوی به تبدیل مزاج رسید: 

 االغِذَ  لُیالمِنهاجُ تَبدِ انَّمَإ /کَذاالبَرنِ عَرِّج هَ صَیحرَ ای

 (294و  291ب، 3د :3412 مولوی،)اجالمزَِ لُیتَبد رِیالتدَّبِ جُملَةُ/ اجالقَلبِ عَرِّج لِلعِلَ ضَیمرَِ ایَ

 ای شکمباره! از این کار دست بردار/ راه روشن، راه تبدیل غذاست

 ای بیماردل! بیا تا درمان شوی/ تما  تدبیر در تبدیل مزاج است
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« جسم منور»گیرند زیرا از ملّای رو  بر آن است که اولیای خدا)ابدال( از طعا  مادی نیرو نمی

نیز تبدیل یافته است. مزاج روحانی، تحت تأثیر عناصر مرکب مادی)آب،  برخوردار بوده، حتی مزاجشان

 خاک، هوا و آتش( نبوده، بر آن غالب است. پس قُوتِ ایشان از دیدار حق است:

 ودجوقوّتِ جبریل از مربخ نبود/ بود از دیدارِ خلّاقِ 

 حق/ هم ز حق دان، نز طعا  و از طبق ابدالِ تِهمچنان این قوّ

 (3-1، ب1همان: د)اند.اند/ تا ز روش و از ملک بگذشتههم ز نور اسرشتهجسمشان را 

 وی شرا تبدیل مزاج را تبدیل غذا دانسته، این هر دو را شرا ارتباا با عالم والا دانسته است:

 شود آنگهان روزیش اجلالیحلق جان از فکر تن خالی شود/ 

 نشرا، تبدیل مزاج آمد، بدان/ کز مزاج بد بود مرگ بدا

 خوار شد/ زرد و بد رنگ و سقیم و خوار شدلچون مزاج آدمی گِ

 (42-43ب، 1همان: د)ش، چون شمع تافت.خَ او تبدیل یافت/ رفت زشتی از رُ زشتِ چون مزاجِ

ای ندارد جز دگرگونیِ مزاج متناسب خواهد به عوالمِ برینِ مثال و برتر از آن پا بگذارد، چارههر که می

 کند که غذای اصلی بشر، چیزی جز نور نیست: عنوان می با آن عوالم. آنگاه

 مرض آورده است  اصلی را فرامُش کرده است/ روی در قوتِ قوتِ

 بشر، نور خداست/ قوت حیوانی مر او را ناسزاست اصلیّ قوتِ

و  3113 ،3114ب، 2همان: د)لآب و گِ زیند او روز و شب لیک از علت در این افتاد دل/ کو خورَ

3111)  

با این بیان، تبدیل مزاج به معنای تغییر مزاج جسمانی به مزاج روحانی است که از طریق تبدیل غذا رخ 

دهد. به نظر صوفیه، قُوت و خوراک آدمی بر دو نوع مادی و معنوی است. مزاج انسان نیز بر دو نوع می

تواند . قوت معنوی میمادی و معنوی است. غذای اصلی انسان عبارت است از نور یا همان قُوت معنوی

ی لَستُ إنِّ» کند:مزاج مادی را تبدیل به مزاج معنوی کند. هجویری در این باره از پیامبر)ص( نقل می

من چون یکی از شما نیستم، مرا  (433: 3111هجویری، )ی؛ینِیَسقِ ی وَیُرعِمُنِبّی فَندَ رَیتُ عِی أبِم، إنِّدِکُأحَکَ

 .«ندگی من بدان است و پایندگی بداناز حق طعامی و شرابی است که ز

به عقیدة مولانا، این همان طعامی است که شهدا در برزخ و فرشتگان در ملکوت از آن برخوردارند. 

فرمود حق/ آن غذا را نه دهان بُد نه  مثالی و ملکوتی است: در شهیدان یُرزَقون پس، این یک غذای

آن قُوتِ معنوی)نور(، روزه یا ترک قُوتِ مادی است.  راه رسیدن به (3193ب، 2د :3412مولوی، )طَبَق.

پس فلسفة عرفانی روزه در شریعت، عبارت است از استنکاف از خوراک مادی برای رسیدن به خوراک 

 معنوی:

 د، نی آنِ حرُاندک باز بُر/ کاین غذای خر بوَها اندکزین خورش

 های نور را آکل شویتا غذای اصل را قابل شوی/ لقمه

 ستهست/ فیض آن جان است، کاین جان، جان شدهآن نور است کاین نان، نان شد عکسِ

 (3931-3931، ب4همان: د)نور/ خاک ریزی بر سر نانِ تنور. چون خوری یک بار از مأکولِ
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کَمْ مِنْ أَکْلَةٍ »تواند از طعا  معنوی برخوردار شود: تا وقتی که بدن در بندِ طعا  مادی است، نمی

داشته های بسیار باز از خوردن که خوردن باربسا یک (313: حکمت3119رضی، )؛لَاتٍأَکَ [تَمْنَعُ] مَنَعَتْ 

پس تما  مراحل تبدیل و کیمیای عرفانی به نگاه خاص عرفان اسلامی به یک عمل شرعی و عبادی  «.است

ای جایگزینیِ طعا  داریِ عارفانه صرف امساک نبوده، به معنای تلاش برگردد. روزههمچون روزه بازمی

 خواند:مولانا همگان را به صیا  عارفان فرا می معنوی با مادی است: تبدیل طعا  در جهت تبدیل خویش.

 تَنجُو إِن تَحَملَّتَ الفِرا  سَوفَ/ رَهنِ الرَّعا  یالمحَبوسُ ف هایُّأَ

 نَافِرُ  ایَوَ ارتَجِ  هااِفتَقِد /الجُوعِ طَعا ٌّ وافرُِ یفِ إِنَّ

 (4)البَشرَ رَ یخَ ایَ الأمَلاکَ  وافِقِ / بِالنُّورِ کُن مِثلَ البَصرَ ذِاغِتَ 

 از اَذا کیهمچون  ملا یره تا/ حق را کن غذا حِ یملََک تسب چون

 (111-293، ب3د :3412مولوی، )نبس نها سانیاز چشم خس کیل /نهاده در جهان ی، خوان حَبذَّا

 همچنین:

 (1149، ب1همان: د)های راز شدلقمه یورندهخ کاواین دهان بستی، دهانی باز شد/ 

 (3111، ب3همان: د)لب فرو بند از طعا  و از شراب/ سوی خوانِ آسمانی کن شتاب

 (3341، ب3همان: د)گر تو این انبان ز نان خالی کنی/ پر ز گوهرهای اجلالی کنی

 (3341، ب3همان: د)طفل جان از شیرِ شیران باز کن/ بعد از آنش با ملَک انباز کن

اند. موارد ها بدون غذای مادی به سر بُردهاند، گاهی روزها و ماهکسانی که از بشریت خارج شده

عربی در مورد یکی مختلفی از رخداد چنین کیفیتی در کتب صوفیه و عرفا گزارش شده است؛ از جمله ابن

 گوید:ها میاز این دوره

گفت: مگر دیدن من، کرد و میاد، نگاهم میایستنشستم، کنار  میهرگاه بر سر سفره طعا  می

کرد ، بلکه شستم و دیگر احساس گرسنگی هم نمیتر از خوراک نیست؟ و من دست از غذا میبخشلذت

شد ! دیدار محبوب، خوراکم شده بود و نزدیکانم انگشت به دهان مانده بودند. و تر میروز به روز فربه

ی سپری کرد . محبوب پیوسته جلوی چشمانم بود و نگاه بدو من روزگاری را با دیدار محبوب خیال

 ((2/123123 ::)الف(بیتاعربی، ابن))..بهترین غذای من بود..

شیخ ابوعمر علوان، سیزده سال هیچ طعا  نخورد. آن کس را که » گوید:القضات نیز در این باره میعین

طعا  بهشت دهند، قالب او را بدین طعا  چه حاجت باشد؟ و اگر خورند، از برای موافقت خلق خورند بر 

 (3).«طریق کیمیاگری باشد

آن ارائه کند اما بیان مستدلی از شواهدی از این دست در آثار عارفان، اصل تبدیل مزاج را تأیید می

 هد. در بیان فرایند نیز، تما  تأکید بر مرحلة تبدیل غذا است و بس.نمی

 . تبدیل خیال3

کیمیای فنا و نیل به کرامات، در ارتباا تنگاتنگ با عوالم واسط، مثال و نیز خیال است. یکی از اصول و 

ل عاشق به معشوق، به است. تبدیل خیا« تبدیل خیال»های عملی سنت عاشقانة خراسان، کیمیای ویژگی
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یابی به خیال فعال مجرد ای نداشته باشد، در واقع دستای که سالک از خود هیچ خیال و اندیشهگونه

  (214-213: 3191 ر.ک: رودگر،)است.

سوزد، خیال عاشق است. خیال دارای ترین چیزهایی که به آتش عشق میطبق این رویکرد، یکی از مهم

رساند و حقیقت . صورت خیال انسان را به عشق مجازی و زمینی مییک صورت و یک حقیقت است

 رساند. دیگر نباید آن را خیال دانست، که عین حقیقت است.خیال به معشوق آسمانی می

ای در دل برانداز کرد و خیال بست که عرضش چندین باشد و مهندسی خانه» نویسد:چنانکه عرار می

و صحنش چندین. این را خیال نگویند، که آن حقیقت از این خیال  اش چندینطولش چندین باشد و صفّه

زاید و فرع این خیال است. آری، اگر غیرمهندس در دل چنین صورت به خیال آورد و تصور کند، آن را می

  عرار،عرار،).«گویند و عرفاً مرد  چنین کس را که بنّا نیست و علم آن ندارد، گویند که تو را خیال است« خیال»

33111 ::321321) 

که مولانا کند؛ چنانانسان اسیر خیالات خویش است و اگر نتواند آن را مهار نماید، او را گمراه می

برد و خیال دکّان به دکّان. اما در برََد؛ خیال باغ به باغ میآدمی را خیالِ هر چیز، با آن چیز می» فرماید:می

گویی پنداشتم که شوی و میروی، پشیمان میاه میبینی که فلان جایگاین خیالات، تزویرها نهان است. نمی

 (291291 ::3112  چیتیک،چیتیک،باره ر.ک: در این ؛؛321321--339339 ::3131 )مولوی،.«خیر باشد، آن خودْ نبود

تنها راه برای » تنها راه قرعی برای را  کردنِ اسبِ چموشِ خیال، سپردن افسار آن است به دست عشق:

ق در قلب است. اما شگفت آنکه عشق از خیالِ معشوقْ تغذیه ور ساختن آتش عشگریختن از خیال، شعله

اش را به معشوق معروف نکند و خیال شود. پس تا زمانی که انسان همة همت و توجهکند و بارور میمی

کند و قادر نخواهد بود از اندیشه و خویش را تنها به اندیشه و یاد او اختصاص ندهد، عشقش رشد نمی

 (321321و   339339 ::33131مولوی، مولوی، ).«بگریزد خیالِ چیزهای دیگر،

، خیال را در دو ساحت بررسی کرده است: بدایت عشق و کمال عشق. سوانحخواجه احمد غزالی در 

در بدایت عشق، هر گاه عاشق در فراق است، از صور نشاندار معشوق که در خیالش نقش بسته، قوت 

بود، و آن مرالعة دیدة علم است صورتی را که  تا بدایت عشق بوَد، در فراقْ قوت وی از خیال»خورد: می

 (311: 3113 )غزالی،«.در درون، مثبت و مرتسم شده است

خورد و نه خیال: روند؛ نه علم از آنها قوت میاما در کمال عشق، آن صور مرتسم، به درون پردة دل می

 (جاهمان)«.زیرا که مدرک خیال، همان محلِ خیال است»

خود را تبدیل به صفات معشوق کرده، تبدیل به خیال معشوق شده، جای  یعنی خیال عاشق، صفات

کرد، همانی ذات معشوق را برای عاشق پُر کرده است، و به همین خاطر، آنچه خیال از معشوق درک می

 است که اکنون خود تبدیل به آن شده است.

یده و هنوز عشق تما  ولایت اگر عاشق از خود خیالی داشته باشد، نشان آن است که هنوز به کمال نرس

از او چیزی بر سر نیست تا از او خبری یاود یا »دلش را، تسخیر نکرده است. اگر عشق به کمال برسد، 

 (جاهمان)«.قوت خورد

 و این یعنی تبدیل خیال عاشق، به معشوق.



 

12 

 

 کند:چنین توصیف میهای کسی را که خیالش تبدیل شده است، اینخواجه نشانه

مشاهد نفس خود »اشق به خود رجوع کند، از آنجا که خیالی برایش باقی نمانده، . هر گاه ع3

 (333)همان: ؛«گردد

 (333)همان: ؛«روی در خود بود و از برون کاری ندارد». عاشق را در این مرحله، 2

« در غیبت از صفت عالَم ظاهر»کند تا از معشوق قوت بخورد، خود را . وقتی به خود رجوع می1

 (333)همان: ؛«که آن شبیه سکری است که یار نبوَد و قوت بوَد»د، بینمی

ای است که عاشق آن را به مشاهدة خودِ . مشاهده در نفس یا خیالی که تبدیل شده، همراه با مسامحه4

 دهد:معشوق، ترجیح می

 در خواب، خیال تو مرا مونس و یار           از خواب، مرا مکن نگارا بیدار

 (333)همان: نگهبان بگذاررا هست نگهبان بسیار              ما را به خیال، بیزیرا که تو 

 

ترین و سریع ترین، قرعیهای سلوکی وجود دارد؛ اما مرمئنمراقبة فکر و خیال، در همة گرایش

یال توان در عرفان عاشقانة خراسان یافت. آنگاه که فکر و خترین راه را برای مقید نمودنِ آن، میالوصول

تواند خلاف ماند. چنین کسی چگونه میانسان همان فکر و خیال معشوق باشد، دیگر جایی برای غیر نمی

ارادة حضرت عشق، گا  بردارد؟ برای عاشق، چیزی غیر از معشوق وجود ندارد که بخواهد پرندة خیالش 

 .کندزند و نابود میسو پر دهد؛ زیرا غیرت عشق، هر غیری را آتش میرا بدان

شود. آنگاه عرفان عاشقانه، سالک در رساله عینیه، با مراقبه و محاسبة فکر و خیال، بحث ذکر مررش می

گردد. به قول مولانا، آنگاه که تما  رساند که خیالش تبدیل به خیال معشوق میپله، به آنجا میرا پله

هد و او تنها با اندوه زیبای آن دزندگی، قدرت، توان و حتی آب و نانِ مجنون را، خیال لیلی تشکیل می

جایی که خیال معشوق مجازی را این قوّت و تأثیر باشد که یار »روی، خوش است و زنده و برقرار، پری

داری که قوّتش بخشد خیال او در صورت و غیبت؟ چه او را قوّت بخشد، یار حقیقی را چه عجب می

 (321321و و   339339 ::31313131  ،،مولویمولوی)«.نگویند« خیال»هاست؛ آن را جای خیال است؟! آن خودْ جانِ حقیقت

 آنکه به خیال معشوق پیوست، اکنون آمادة وصال با معشوق است؛ معشوقی فراتر از خیال: 

 ست، نگنجد در این جهان         در عالم خیال، چه گنجد خیال گل؟گل آن جهانی

 (3، ب3141: غزل3131 )مولوی،

، همان چیزی است که حکمای ایران در بحث عالم خیال از به نظر کربن، تبدیل و ارتقای روش و جسم

البحرین، خیال فعال نقش یک گوید، برای دست یافتن به مجمعاند. چنانکه سهروردی میآن یاد کرده

 (423و  423: 3119 کربن،کربن،). کندبدیل را ایفا میواسرة بی

وه است، سالک راه معرفت نیز تنها گریِ جیبنابراین، چنانکه کیمیاگر برای تبدیل فلزات محتاج واسره

 تواند به کیمیای کرامات بار یابد.با واسرة خیال مجرد فعال، می
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 تبدیل و تعدیل

« اعتدال مزاج»مکتب خراسان، برخی چون قونوی از  گانة فوق درهای سهدر برابر قائلان به تبدیل

نَفخَتُ فیهِ مِن »که انسان با اعتدالِ مزاجِ صوری مستعدّ اند و نه تبدیل آن. به نظر او، همان گونه سخن گفته

گردد. ولادت ، با اعتدال مزاج معنوی، مستعدّ نفخة ثانیه میو خداوند از خود در وی دمید گردید« رُوحِی

دو  او، بیرون آمدن روش از مشیمة طبیعت بوده، حاصل، حیاتی است که به موت طبیعی زایل 

 گیرد.پس از اعتدال مزاج و نفخة ثانیه، فنا و تبدیل جسم و روش صورت می (421: 33111صافی، صافی، )نگردد.

عربی است زیر سؤال قول به امکان تبدیل مزاج، نظریة استعداد اعیان را که از ارکان مکتب ابن

شان استعدادش را تواند کسانی را که عین ثابتهعربی ولیّ تنها میطبق نظر ابن  (33: 3112 دشتی،)برد.می

ارد، به کمال برساند. در این صورت، مس تا ابد محکو  به آن است که مس بماند. این یک جبر عرفانی د

تواند از آن فراتر برود. برخلاف است که هر کسی حد خاصی در مسیر کمال دارد که به هیچ وجه نمی

 عرفان خراسان که برای ولایت قدرتی کیمیاگرانه قائل است. 

ثابته و شبهه جبر و تفاوت این دیدگاه با عارفان خراسان، یک بحث مستقل  نظریه استعداد و اعیان

در فلسفه « غیرارادی بودن اراده»ریشه موضوع، به . د در یک پژوهش مستقل به آن پرداختاست که بای

گردد. جالب اینجاست که شخصیتی مثل ملاصدرا با توسل به نظریه اعیان ثابته در عرفان توانسته است برمی

مدتی پس از ملاصدرا، محمدجعفر لاهیجی در ( 243-221: 3412کند.)ر.ک: عباسی، ن گره عقلی را باز ای

تفسیر مفتاش الخزائن در صدد توضیح کارکرد اعیان ثابته در مسئله جبر و اختیار، سعادت و شقاوت، کمال 

ه اعیان ثابته به ایدة ( در این تقریر، نظری349-324: 3199یا نقصان انسان پرداخت.)ر.ک: شادمبارکی، 

اعتقاد به نظریه اعیان ثابته منافاتی با غلبة اراده بر تبدیل او در سیر  تر شده است.عارفان خراسان نزدیک

 استکمالی او نخواهد داشت.

گانة تبدیل در کیمیای توان این مشکل را از این طریق حل کرد که مراحل سهمی در بحث حاضر نیز

گانة های سهانجامد. در علم کیمیا نیز هدف تعدیل و میزان است. تبدیلتعدیل میعرفانی، در نهایت به 

رساند که هدف اصلی علم میزان و کیمیاست. هر سالک بسته به می« تعادل»عرفانی، انسان را به همان 

شد. این هایی داشته باگانة تبدیل پیشرفتتواند در هر یک از این مراحل سهاستعداد خود در عین ثابته می

تواند به هدف پایانیِ کیمیای عرفانی، یعنی تعدیل برسد. اینکه موضوع بدین معنا نیست که هر نفسی می

سالک در مسیر شدن قرار گرفته به مراحلی از تبدیل تشرف یافته، به معنای آن است که به قدر استعداد 

نی صرفاً عبارت از تعدیل نبوده، هر خود در عین ثابته، به کیمیای عرفانی دست یافته است. کیمیای عرفا

ای باشد برای سالک تا بسته به ظرف وجودی، خود را در مسیر تواند رتبهیک از مراتب تبدیل در آن می

گوید و هم تعدیل قرار دهد. بنابراین، مراحل تبدیل، همان مراتب تعدیل اند. کربن هم از تبدیل سخن می

به عنوان یک هدف در علم میزان، « تعادل موجودات»بیند. به نظر او از تعدیل، و میان این دو تعارضی نمی

که بارها در قرآن بدان اشاره شده « میزان معاد در روز قیامت»و « عدل الهی»همتراز است با مفهو  
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از این منظر، تما  موجودات در مسیرِ صیرورت، تبدیل و شدن اند اما در مسیر  (19: 3119 کربن،)است.

 های خود در عین ثابته.و ظرفیتاستعدادها 

آید که با نیروی العاده در انسان به وجود میبه هر حال، در اثر تبدیل و تعدیل عرفانی، نیرویی خارق

 جسمانی متفاوت بوده، به فرمودة اما  علی)ع( نیرویی ملکوتی است برخاسته از نفسی منوّر به نور حق:

نِّی اُیِّدتُ کِیّةٍ لَائِذَرَکَةٍ غَ ا حَةٍ جَسدَیّةٍ و لَوَّقُی أربعینَ ذِراعاً بِیتُ بِهِ خلَفَ ظَهرِ واللهِ مَا قَلَعتُ بابَ خَیبرَ و رمََ»

به خدا قسم درِ خیبر را با نیروی  (31، ش11: مجلس3112 بابویه،ابن)یئَةٍ؛ضِا مُبِّهَ ورِ رَنُفسٍ بِنَ  یّةٍ وَوتِکُ لَةٍ مَوَّقُبِ

ا  بلکه من   بشری از جا نکنده و چهل ذراع پشت سر  پرتاب نکردهبدنی و حرکت حاصل از غذا و طعا

 . «با نیروی ملکوتی تأیید شده بود  و نفسی درخشان از نور پروردگارش

ها خداوند نور آسمان (13)نور: ؛اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرضِْ: »خداوند نیز به صراحت خود را نور خوانده

کردند. در مناجات از خداوند طلب نور می (1)و اما  سجاد)ع( (3)ی پیامبر)ص(از این رو «.و زمین است

این نور، اکسیر تبدیل و تعدیل در  (1)است.« اتما  نور»چنانکه در قرآن آمده، دعای مؤمنان در آخرت 

 کیمیای باطنی است.

 

 نوزایی عرفانی

لازمة رسیدن به حیات »شود. می ولایت عرفانی با کیمیای فنا، موت اختیاری و تولدی دوباره آغاز

حقیقی و جاودان، کشتن نفس و گذشتن از خود است و این مرگ در حقیقت یک حیات جدید و تولدی 

گفته « ولادت معنوی»یا « تولد ثانی»زند که در اصرلاش به آن دیگر را برای انسان رقم می

نسان اشاره دارد آنجا که به افسانة ققنوس ، به نوزایی امنرق الریرعرار در  (91: 3113 سلیمانی،)«.شودمی

 (311و  329: 3114ر.ک: عرار، )شود.کند؛ مرغی که از خاکسترِ سوختة خود دوباره زاده میاشاره می

ست احمد در جهان/ صد قیامت بود او اندر خوانده است: زادة ثانی« زادة ثانی»مولانا پیامبر اکر )ص( را 

، داستان رسیدن به مثنوی معنویداستان مشهور طوطی و بازرگان در  (111، ب3د ::34123412مولوی، مولوی، )عیان.

آزادی و رهایی حقیقی به واسرة مرگ اختیاری است که در ضمن، نقش راهنما و مرشد نیز برای نیل به 

این مقصود در آن به روشنی ترسیم شده است: یعنی ای مررب شده با عا  و خاص/ مرد شو چون من که 

تعبیر به نوزایی کرده  عرفانیملاصدرا نیز به صراحت از مرگ  (3141، ب3د ن:)هماتا یابی خلاص.

 (3/319: 3111صدرالدین شیرازی، ر.ک: ر.ک: )است.

 گرداند. پس از فنای ذاتی و مرگ قرعیِ انسان از خویش، خداوند او را به صفات خویش زنده می

ایمان و ابوت معنوی. ابتدای ولادت اند: عارفان مسلمان دو شرا اساسی برای نوزایی عرفانی ذکر کرده

است. « ایمان قلبی»معنوی وقتی است که روش از قید تعلقات مادی به کلی رها گردد. نرفة این ولادت 

استقرار کلمة ایمان به معنای استقرار حقایق ایمانی است. کاشانی حقایق ایمان را همان مقامات سلوکی 

الیقین کاملاً مستقر از آنکه مراتب فنا و بقا و عین الیقین و حق )توبه، زهد، توکل، صبر و...(. پسداندمی

دهد: شود و اینجاست که ولادت معنوی رخ میشد، روش توحید در این صورت مسوّای ایمانی دمیده می
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خروج از ملک به ملکوت. نفخ روش توحید، همان اکسیر اعظم حیات جاودان است که تنها از نبیّ و ولیّ 

نابراین، نرفة اولیه و نقرة آغاز نوزایی عرفانی، ایمان به غیب است. وقتی سالک از شهادت آید. ببر می

کنند؛ غیب برای او شهادت رفته این دو عالم جایشان را عوض میروی گرداند و به غیب التفات نمود، رفته

نش در عوالم بَرَد، دل و جاگردد و شهادت برای او غیب. گرچه جسمش در عالم شهادت به سر میمی

 (جاهمان).غیب متوطّن خواهد برد

طور که از قرانِ طبایعِ همان»داند: الدین سهروردی نیز شرا اول نوزایی عرفانی را ایمان میشهاب

گیرد، از مصاحبت چهار عنصر ایمان، توبة نصوش، زهد و درستی، مقا  چهارگانه ولادت طبیعی صورت می

: 3114 سهروردی،)«.دد که شرا اساسی آن صحت ایمان استگرعبودیت و ولادت معنوی حاصل می

331) 

یشان حیات است و ااند انبیا/ مرده را زوقت شرا دو ، ابوتِ معنویِ نبیّ یا ولیّ است: هین که اسرافیلِ

گونه که تولد طبیعی همراه با درد است، نوزایی عرفانی نیز همراه با همان (3911، ب3د :3412مولوی، ).امنَ

تر درد درد است؛ درد عشق، درد دوری و فراق، درد نگنجیدن در طبیعت مادی و... از همه مهم احساس

 (39-31: 3111القضات، عین)تمهیداتالقضات در است که امثال عین« درد طلب»آگاهی، بیداری)یقظه( یا 

ای معنوی تا این ابلهاند. حتی نیاز است به قبه آن تأکید داشته (333: 3111)عرار، نامهمصیبتو عرار در 

 درد را تسکین دهد و او را بالکل از زهدان طبیعت خلاصی دهد تا برای همیشه از درد و رنج رها گردد:

 ستها مثالِ قابله/ این نصیحتست، دل حاملهاین امانت در دل و

 ست؛ درد کودک را رهیقابله گوید که زن را درد نیست/ درد باید

 (2321و  2323، ب2د :3412مولوی، )

القضات، درد طلب و ارادت جز در سایة خدمت پیر، این قابلة معنوی، پیر مراد است. اصولاً به نظر عین

زیرا پیر تو را به ترک عادت  (39-31: 3111القضات، عین)رخ نخواهد داد« خدمت کفش»کار مریدی و 

ک عادت، ترک خود و بیرون تاختن از سازد و هیچ دینی برتر از ترکند و تو را از خود بیگانه میمجبور می

شرا  (23: 3111القضات، عین)«.هیچ مذهب به ابتدای حالت بهتر از ترک عادت نداند»خویش نیست: 

رسیدن به درد آگاهی، طلب و ارادت، ترک عادت است و شرا ترک عادت، خدمت پیر. درست از 

القضات که دست گردد؛ همانند خود عیندهد، ترک خود آغاز میای که سالک دست ارادت به پیر میلحظه

رفته به مقا  فنای در پیر رسید. پیر کسی و رفته (323و  321: 3114 پورجوادی،)ارادت به شیخ برکه داد

فنای در پیر یعنی فرو  (3/13: 3132القضات، عین)سازد.است که سالک را از خود جدا و بالکل فانی می

خویش. عامل اصلی این فرایند، حیرت و سرگردانی در برابر پیر  رفتن در کا  مرگ و درباختن تعینات

رسد، خود را سایری حایر است. مرید هر آنکه باشد، با هر اندازه اندوخته از علم و عمل، وقتی به پیر می

  (244: 3193 عرار،)بیند: گر تو را دانش اگر نادانی است/ آخرِ کارِ تو سرگردانی است.می

پیر، مقدمة لاز  برای نیل به نوزایی عرفانی، نیل به اکسیر ولایت و تکمیل فرآیند  بنابراین، فنای در

 کیمیای باطنی در عرفان عملی است.
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 نتیجه

ر بسامد در ادبیات عرفانی است. این واژه هرچند در ادبیات به زبان نمادین پُ کیمیا یکی از کلیدواژگانِ

ی به ویژه در سنت صوفیانة خراسان و فرارودان، یک و استعاری ادیبان ملحق شده اما در عرفان عمل

الدین کبری اساس طریقت عملی خود را بر کیمیا و مرگ عرفانی پایه واقعیت سلوکی است. امثال نجم

صوفیان کیمیای تبدیل روحانی را در قالب آموزة مرگ اختیاری و آنگاه نوزایی عرفانی بسط اند. ریخته

یک مفهو  انتزاعی و غیرعملی نیست که  ای تبدیل مختصات جسم به روش،مرگ عرفانی به معناند. داده

شباهت با ها از آن سخن گفته باشند بلکه دستورالعمل و شیوة خاص خودش را دارد که بیفقط در کتاب

همان طوری که در کیمیای ظاهری مراحل سیاهی، سفیدی و سرخی مررش  مراحل کیمیای ظاهری نیست.

بنابراین،  طنی نیز مراحل تبدیل جسم، تبدیل مزاج و تبدیل خیال مررش شده است.است، در کیمیای با

توان با چند دوره عارفان و صوفیان بر آنند که می قابل تفسیر است.« تبدیل»کیمیای باطنی و عرفانی بر پایة 

انسان نمونة  جایگزین نمود. های روحانیبا ویژگی را های مادی بدنویژگی نشینی، ریاضت و مراقبه،چله

یک این عناصرِ تاریکِ مادی یک ت. بایدگرد آمده اس در وجودشعناصر چهارگانه  عالی گیتی است و

در برخی از آثار مربوا به عرفان  از هر یک از عناصر به تفصیل رهاییهای ر گردند. نشانهتزکیه و منوّ

رفته به تبدیل مزاج و آنگاه تبدیل رفتهچنین بدنی دیگر نیاز به غذای مادی نداشته، . شده استبیان  عملی

رسد. مرحلة چهارمی نیز در این پژوهش برای کیمیای عرفانی ذکر شده است که عبارت است از: خیال می

برخورداری  سالک به حقیقت به نوزایی عرفانی دست یافته است.تبدیل و تعدیل. پس از طی این مراحل، 

سازد. بنابراین، مفهو  قادر به دستگیری در این مسیر از دیگران می از اکسیر ولایت در این مرتبه، عارف را

ناظر به یک الگوی خاص برگرفته از سنت ایرانی و خراسانی در عرفان عملی بر محوریت عشق، « کیمیا»

 جذبه و مرگ و نوزایی عرفانی است.

 

 نوشت پی

 مقدمه نفیسی(.« ج: »یتابرا در کیمیا نگاشته است)ر.ک: کاشفی،  مفاتیح الکنوزوی کتاب . 3

غزالی، «)آنجا بار نهاده است« ألَستُ برَِبِّکُم»بارگاه عشق، ایوان جان است که در ازل، ارواش را، داغ . »2

 «.حقیقت عشق، جز بر مرکب جان سوار نیاید»خوانیم: می 341(. همچنین در صفحه 341: 3113

اثری نیست اما در متون عرفانی از آن یاد شده  های لغت از آناست که در فرهنگ ایواژه «متروحن» .1

متروحن در عرف تحقیق کسی را گویند که تن او به مداومت مجاهدات و ملازمت خلوات و » است:

ریاضات، همرنگ جان او شود و حجب جسمانی همچو دیوار و در بسته و امثال ذلک او را از دخول مانع 

ک زمان تا مسکنه بسیار ظاهر شود و صور خود را همه نشود و هر جای اگر خواهد حاضر شود و در ی

نزدیک به این « شدنروحانی»شاید  (.334: 3132)جندی، «رعایت تواند کردن، همچون قضیب البان و غیره

 معنا باشد.

 .افتی ی، نجات خواهتاب آوریرا  زی، اگر پرهخوراکیدر بندِ  آنکه یا. 4
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  آن را دریاب و دل خوش دار.آن را دریاب و دل خوش دار.  زپا!زپا!ی گریی گریپس اپس ا  ،،فراوان استفراوان است  طعامیطعامی  گرسنگی،گرسنگی،در در 

 !ه بشردیبرگز یاچون چشم، غذایت از نور باشد تا چون فرشتگان شوی، 

؛ 324و  311و  1/311: 3133 ؛ غزالی،431-423: 3111 برای دیدن موارد بیشتر، ر.ک: هجویری،. 3

 به بعد. 123: 3143 ؛ باخرزی،231و  232: 3113 قشیری،

  وَ وَ   وراًوراًی نُی نُینِینِمِمِن یَن یَعَ عَ   وَوَ  وراًوراًی نُی نُمعِمعِی سَی سَفِفِ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُرِ رِ صَصَی بَی بَفِفِ  وَوَ  وراً وراً ی نُ ی نُ انِانِسَسَی لِی لِفِ فِ   وَوَ  وراًوراًلبی نُلبی نُی قَی قَی فِی فِل لِل لِاجعَاجعَ  مّمّلهُلهُلَّلَّأأ»». 3

ی ی فسِفسِی نَی نَی فِی فِل لِل لِاجعَاجعَ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُلفِلفِن خَن خَمِمِ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُامِامِن أمَ ن أمَ مِمِ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُحتِ حتِ ن تَن تَمِمِ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُوقِوقِن فَن فَمِمِ  وَوَ  وراًوراًی نُی نُارِ ارِ سَسَن یَن یَعَعَ

و در زبانم نورى و  بگذاردر دلم نورى  یمخدایا! برا  ((311311: : 3131  )سیدحیدر آملی،)سیدحیدر آملی،؛ وراًوراًنُنُی ی أعظِم لِأعظِم لِ  وَوَ  وراًوراًنُنُ

نورى و در  بر رویمراستم نورى و در سوى چپم نورى و  سویا  نورى و در گوشم نورى و در در دیده

 .«بگستران را برایم ینور و بگذارنورى و پشت سر  نورى و برایم در جانم نورى  اپیشمزیر  نورى و پیش

صحیفه )؛الشُّبُهاتِهِ مِن الشَّکِّ وَاتِ، وأستَضیءُ بِی الظُّلُمَهِ فِاسِ، وأهتدَی بِی النَّهِ فِی بِأمشِ ی نُوراًوَهَبْ لِ». 1

 بدان ها راه یابم ودر تاریکى با آن با آن در میان مرد  گا  بردار  ونورى بخش تا  و مرا (23، دعایسجادیه

 «.درآیماز شکّ و شبهات به 

 عَلَى إِنَّکَ لَنَا وَاغْفِرْ  نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ رَبَّنَا یَقُولُونَ وَبِأَیْمَانِهِمْ أَیدِْیهِمْ بَیْنَ یَسْعَى نُورُهُمْلنَّبِیَّ واَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ ا». 1

از سوى  ان پیشاپیش آنها و، نورشانداو ایمان آوردهپیامبر و کسانى که به  (1تحریم: )قَدِیرٌّ؛ شَیْءٍ کُلِّ

 «.گویند: پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را بیامرز، همانا تو بر هر چیز توانایىشتابد، مىراستشان مى

 

 فهرست منایع

 هاالف( کتاب

 قرآن

--------------------------- 

 .نشر مؤسسه بعثتقم: الأمالی، ، (3132)بابویه، محمدبن علیابن

، التعریف بربقات الامم: تاریخ جهانی علو  و دانشمندان تا (3113)دلسی، صاعدبن احمدصاعد انابن

 .: چاپ غلامرضا جمشیدنژادتهران ،قرن پنجم هجری

 .دار صادرالفتوحات المکیه، بیروت:  ،(الف-تابی)محمدبن علیعربی، ابن

، بیروت: المکتبة و العلو  مواقع النجو  و مرالع اهلّة الأسرار، ب(-تابی)محمدبن علی عربی،ابن

 .العصریه

: تهرانکوشش ایرج افشار،  ، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، به(3143)بن احمدباخزرى، یحیی

 .دانشگاه تهران

 .تهران: اساطیر القضات همدانی و استادان او،، عین(3114)پورجوادی، نصرالله

 .چاپ پ. کراوس قاهره: .، مختار رسائل جابربن حیان( 3913/ق3134)جابربن حیان

 .تهران: مولی، نفحة الروش و تحفة الفتوش، تصحیح نجیب مایل هروی، (3132)جندی، مؤیدالدین
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 .نشر پیکاننشر پیکان  تهران:تهران:  ترجمه شهاب الدین عباسی،ترجمه شهاب الدین عباسی، راه عرفانی عشق،راه عرفانی عشق،، (31123112)چیتیک، ویلیا 

الدین ، شارش: شهاب، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون(تابی)بن عبداللهحاجی خلیفه، مصرفی

 .بیروت: دار احیاء التراث العربی نجفی،

 .تهران: اساطیر و تصحیح قاسم غنی و قزوینی، هدیوان، مقدم ،(3131)محمدبن بهاءالدینحافظ، 

 .نشگاه تهرانانتشارات دا :چاپ دو ، تهران آثار ادبی، –، ذهبیه: تصوف علمی (3111)خاوری، اسدالله

 .: الهادی، قمچاپ ششم ، ترجمه محمد دشتی،، نهج البلاغه(3119)رضی، محمدبن حسین شریف

 .نشر ادیان قم: ،های احمد غزالیعرفان جمالی در اندیشه، (3191)رودگر، محمد

کلسون، ترجمه مهدی محبتی، ، اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نی(3112)بن علی، عبداللهاجسرّ

 .: اساطیرتهران

، عوارف المعارف، ترجمه ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی، به (3114)عمر الدینسهروردی، شهاب

 .گیعلمی و فرهن :، تهراناپ دو چ اهتما  قاسم انصاری،

، جامع الأسرار و منبع الأنوار، با تصحیحات و دو مقدمه هنری (3131)حیدربن علیسیدحیدر آملی، 

هنگی و انجمن ایران شناسی تشارات علمی و فرشرکت ان :تهران کربن و عثمان اسماعیل یحیی، چاپ دو ،

 .فرانسه

 .انآسم ، تهران:های سلوک، تازیانه(3113)شفیعی کدکنی، محمدرضا

لی موحد، چاپ دو ، تهران: ، مقالات شمس، تصحیح محمدع(3113)شمس تبریزی، محمدبن علی

 .خوارزمی

لیرضا ذکاوتی ، ترجمه عتا آغاز سده دوازدهم هجری ، تشیع و تصوف(3111)شیبی، کامل مصرفی

 : امیرکبیر.چاپ دو ، تهران قراگزلو،

: بنیاد حکمت تهران ،، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة(3111)میراهاب ندبمح، مرازییش ندیدرالص

 .اسلامی صدرا

 .: زوارتهران ، تصحیح محمد استعلامی،، تذکرة الاولیا(3111)عرار، محمدبن ابراهیم

 .کتاب آبانکتاب آبان  ::، تهران، تهراناپ سو اپ سو ، چ، چ، دیوان عرار(31113111)عرار، محمدبن ابراهیم

نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، مصیبت ،(3111)عرار، محمدبن ابراهیم

 .: سخنتهران، پنجمچاپ 

 .: سخنتهران حیح محمدرضا شفیعی کدکنی،منرق الریر، تص، (3114)عرار، محمدبن ابراهیم

: ، تهراناپ پنجمچ تصحیح عفیف عسیران،تمهیدات، ، (3111)بن محمد، عبداللهت همدانیالقضانعی

 .منوچهری

نقی منزوی یبه اهتما  عل القضات همدانی،القضات همدانی،های عینهای عیننامهنامه ،(3132)بن محمد، عبداللهت همدانیالقضاعین

 .: زوارتهرانو عفیف عسیران، 

وشش ین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به ک، إحیاء علو  الد(3133)غزالى، محمدبن محمد

 .: علمی و فرهنگی، تهرانچاپ دو  حسین خدیو جم،



 

19 

 

چاپ سو ،  هتما  احمد مجاهد،به ا ،، مجموعه آثار فارسی احمد غزالی(3113)غزالی، احمدبن محمد

 .: دانشگاه تهرانتهران

 .نانشگاه تهراد: تهران، شرش مثنوى شریف، (3192)فروزانفر، محمدحسن

بن احمد عثمانی، تصحیح ، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن(3113)بن هوازنقشیری، عبدالکریم

 .چاپ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی الزمان فروزانفر،بدیع

تاریخ الحکماء قفری، ترجمه فارسی از قرن یازدهم هجری، به کوشش  ،(3113)فوسی نبیلعقفری، 

 .تهران: دانشگاه تهران بهین دارایی، چاپ دو ،

چاپ  الدین همایی،مصباش الهدایة و مفتاش الکفایه، تصحیح جلال، (3112)کاشانی، عزالدین محمود

 .نشر هما، چهار ، تهران:

 .تهران: بنگاه افشاری ، لب لباب مثنوی،تا()بیبن علیکاشفی، حسین

 .تهران: جامی ه رحمتی،سینا و تمثیل عرفانی، ترجمه انشاءاللابن، (3111)کربن، هانری

به اهتما  انجمن ایرانشناسی  ، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه سیدجواد طباطبایی،(3111)کربن، هانری

 .انتشارات کویر تهران: چاپ سو ، ،فرانسه در ایران

 .تهران: سوفیا معبد و مکاشفه، ترجمه انشاءالله رحمتی،، (3119)کربن، هانری

 .تهران: سوفیا ها و علم میزان، ترجمه ماشاءالله رحمتی،نگاری رنگاواقع، (3119)کربن، هانری

 .: گفتارتهران، ، در شبستان عرفان)مجموعه چند رساله عرفانی قرن هشتم((3139)مایل هروی، نجیب

 .قم: منشورات دارالهجره ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،(3131)بن حسینمسعودی، علی

 چاپ پنجم، ،تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی، (3412)دالدین محمدبن محممولوی، جلال

 .هرمس :تهران

چاپ سو ، چاپ سو ، : بدیع الزمان فروزانفر، : بدیع الزمان فروزانفر، فیه ما فیه، تصحیحفیه ما فیه، تصحیح، (31313131)الدین محمدبن محمدمولوی، جلال

 .دانشگاه تهراندانشگاه تهران  :تهرانتهران

ان زمال، تصحیح بدیع)دیوان کبیر(، کلیات شمس تبریزی(3131)الدین محمدبن محمدمولوی، جلال

 .امیرکبیرتهران:  چاپ سو ، فروزانفر،

: بنگاه تهران ن ریاحی،، مرصاد العباد، به اهتما  محمد امی(3133)الدین رازی، ابوبکربن محمدنجم

 .ترجمه و نشر کتاب

: دار قاهره قیق یوسف زیدان،فوائح الجمال و فواتح الجلال، تح ،( 3991)احمدبن عمر الدین کبری،نجم

 .سعاد الصباش

به اهتما   ، الاصول العشره، ترجمه و شرش عبدالغفور لاری،(3114)الدین کبری، احمدبن عمرمنج

 .: مولیتهران نجیب مایل هروی،

: آستان مشهدمه حمیدرضا شیخی، ، تحلیلی از آرای جابربن حیان، ترج(3131)نجیب، زکی محمود

 .قدس رضوی

 .سروش تهران: تعلیقات محمود عابدی،تصحیح و ، کشف المحجوب، (3111)بن عثمانهجویری، علی
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 .: رشدتهران، ترجمه محمد دهقانی، ، روانشناسی دین(3113)ولف، دیوید

 مقالات(

دائرةالمعارف  بنیاد ، تهران:9جلد ، در: دانشنامه جهان اسلا ،«جابربن حیان»، (3114)خضرایی، مستوره

 .311-331، صصبزرگ اسلامی

تناظر کیمیا و هنر مقدس بازیابی نمادهای کیمیاگری در » ،(3411)دستغیب، نجمه و فاطمه کاتب

 .11-31، صص31، شماره، باغ نظر«فا های زرینمحراب

 .31-41، صص2، شماره، معارف«عربیمولوی و نظریه اسما و صفات ابن»، (3112)دشتی، سیدمحمد

 .313-11، صص43شماره، قبسات، «مرگ ارادی و تولد ثانی»، (3113)سلیمانی، اسماعیل

رابره اعیان ثابته با جبر و اختیار »(، 3199شادمبارکی، ابراهیم و محمدرسول ملکی و علیرضا ابراهیم)

-324، صص33نامه امامیه، شماره، پژوهش«های محمدجعفر لاهیجی در تفسیر مفتاش الخزائنبر پایه دیدگاه

349. 

مجله دانشکده  ،،««لغفور لاری، ترجمه عبدارساله معارف از صدرالدین قونویرساله معارف از صدرالدین قونوی»»، ، ((3111))صافی، قاسمصافی، قاسم

 .414-411، صص331شمارهادبیات و علو  انسانی دانشگاه تهران، 

، پژوهشنامه «منزلت اعیان ثابته در حکمت متعالیه، برای پاسخ به عویصه جبر»(، 3412عباسی، محمد)

 .243-221، صص29عرفان، شماره

 


